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مقايسه عملکرد دانش آموز دختر و پسر 6 تا8 سال

دبستانهاي‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌
  

غلامرضا رجبي‌ (
  

چكيده‌ 
   هدف‌ پژوهش‌ حاضر مقايسه‌ عملكرد دانش‌آموزان‌ دختر و پسر 6 تا 8 ساله‌ دبستانهاي‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ آزمون‌ رسشي‌ و رشدي‌ بوده‌ است‌. در اين‌ مطالعه‌ 589 آزمودني‌ (398 پسر و 191 دختر) در سنين‌ 6،7 و 8 پايه‌هاي‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ دبستانهاي‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ بوشهر به‌ صورت‌ تصادفي‌ برگزيده‌ شدند. اجرا و نمره‌گذاري‌ اين‌ آزمون‌ بر طبق‌ نظام‌ نمره‌گذاري‌ كوپيتز(1963،1975) انجام‌ گرفت‌. نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از تحليل‌ واريانس‌ عاملي
‌،” فرضيه‌ اول‌ و دوم‌ تحقيق‌ را مبني‌ بر تفاوت‌ سطح‌ عملكرد كودكان‌ گروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ و تفاوت‌ سطح‌ عملكرد بين‌ دختران‌ و پسران‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌ تأييد مي‌ كند. همچنين‌ تحليل‌ واريانس‌ اندازه‌هاي‌ مكرر وجود تفاوت‌ در سطح‌ عملكرد خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ آزمودنيها را نشان‌ مي‌دهد. اين‌ يافته‌ها فرضيه‌ سوم‌ و فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ آن‌ رابجز براي‌ فرضيه‌ فرعي‌ دوم‌ (خطاي‌ چرخش‌) تأييد مي‌كند. فرضيه‌ چهارم‌ تحقيق‌ با استفاده‌ از روش‌ آماري‌ ضريب‌ همبستگي‌ گشتاوري‌ پيرسون‌ آزمايش‌ و تأييد شد، كه‌ در نتيجه‌ بين‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ و آزمون‌ بندرگشتالت‌ در سطح‌ آماري‌ 0/01= Pرابطه‌ معني‌داري‌ ديده‌ شد. بالاخره‌، نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از مطالعات‌ رشدي‌ بيانگر اين‌ است‌ كه‌ كودكان‌ گروه‌ سني‌ 6 سال‌ تا 6 سال‌ 11 ماه‌ از لحاظ‌ سطح‌ عملكرد رشدي‌ از هنجار رشدي‌ كوپيتز تا حدودي‌ بالاتر هستند، ليكن‌ در گروههاي‌ سني‌ 7 سال‌ تا 7 سال‌ 11 ماه‌ و 8 سال‌ تا 8 سال‌ 11 ماه‌ هيچ‌گونه‌ تفاوتي‌ بين‌ اين‌ مطالعه‌ با مطالعه‌ هنجاري‌ كوپيتز ديده‌ نشد. 
زمينه‌ تحقيق‌ 

   آزمون‌ ديداري‌ - حركتي
‌ بندرگشتالت‌ گرچه‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ غربال‌ كردن‌ جهت‌ تشخيص‌ آسيب‌ مغزي‌ به‌ كار مي‌رود، در مورد جامعه كودكان‌، براي‌ غربال‌ كردن‌ افراد از نظر آمادگي‌ ورود به‌ مدرسه‌، پيش‌بيني‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌،تشخيص‌ اختلالات‌ خواندن‌ و يادگيري‌، تشخيص‌ عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌، مطالعه‌ ناتواناييهاي‌ رسشي
‌ و همچنين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ آزمون‌ هوش‌ غير كلامي‌ به‌ كار بسته‌ شده‌ است‌ (كوپيتز
 1975،1963 و لطف‌آبادي‌ 1369). ريشه‌ اين‌ ابزار باليني‌، از لحاظ‌ تاريخي‌ و نظري‌ در روانشناسي‌ گشتالت
‌ نهفته‌ است‌. آزمون‌ بندر در اصل‌ توسط‌ لورتا بندر در سال‌ 1938 گردآوري‌ شد. او 9 طرح‌ اين‌ آزمون‌ را از يك‌ مجموعه‌ 30تايي‌ شكل‌بنديهاي‌ تدوين‌ شده‌ توسط‌ ورتايمر
 (1923) اقتباس‌ كرد. ورتايمر آنها را براي‌ نشان‌ دادن‌ قوانين‌ روانشناسي‌ گشتالت‌ كه‌ ادراك‌ را منعكس‌ مي‌كرد به‌ كار مي‌برد. 
   بندر (1938) خاطر نشان‌ ساخت‌ كه‌ ادراك‌ و باز آفريني‌ مجدد
 اشكال‌ گشتالت‌ به‌ وسيله‌ اصول‌ زيستي‌ ـ كنشي‌ و حركتي‌ تعيين‌ مي‌شوند. اين‌ ادراك‌ و بازآفريني‌ وابسته‌ به‌ الگوهاي‌ رشد و سطح‌ رسش
‌, فرد و وضعيت آسيب‌ شناختي‌ عضوي‌ يا كاركردي‌ اوست‌. كار بندر عمدتاً به‌ كاربرد باليني‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ بيماريهاي‌ بزرگسالان‌ مانند كساني‌ كه‌ از بيماري‌ ارگانيك‌مغزي‌، روان‌- گسيختگي
‌، روانپريشي‌، افسردگي‌ و عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ رنج‌ مي‌بردند اختصاص‌ يافته‌ بود. بندر چهارسطح‌ رشدي‌ را در ترسيم‌ اشكال‌ گشتالت‌ خاطرنشان‌ مي‌سازد: 1ـ مهارت‌ حركتي‌، 2ـ توانايي‌ ترسيم‌ لمسي‌ـ حركتي
‌، 3ـ ادراك‌ ديداري‌، 4ـوحدت‌ ادراكي‌ ـ حركتي‌. او همچنين‌ عنوان‌ كرد كه‌ بازآفريني‌ طرحهاي‌ گشتالت‌ نشان‌ دهنده سطح‌ رسش‌ و رشد ادراك‌ ديداري‌ و حركتي‌ فرد است‌ و ادراك‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ ارتباط‌ نزديكي‌ با تواناييهاي‌ زباني‌ و ساير كنشهاي‌ هوشي‌ در كودكان‌ خردسال‌ دارد. اينها عبارتند از: حافظه‌، ادراك‌ ديداري‌، هماهنگي‌ حركتي‌، مفاهيم‌ زماني‌ و فضايي
، سازمان‌ يافتگي
‌ و بازنمايي‌ (بندر، 1938، نقل‌ از كوپيتز، 1963). جوزف
‌ (1982) معتقد است‌ كه‌ يك‌ رشته‌ تغييرات‌ عمده‌ در سنين‌ 7 تا 10 سال‌ در سيستم‌ عصبي‌ زبان‌ و تفكر كودكان‌ رخ‌ مي‌دهد. ايوانز 
(1973) اين‌ دوره‌ را معادل‌ با مرحله‌ عمليات‌ عيني‌ پياژه‌ تلقي‌ مي‌كند كه‌ ويژگي‌ آن‌ فعاليت‌ و عمل‌ است‌. ويگوتسكي
‌ (1962) و لوريا
 (1982،1973) مطرح‌ كردند كه‌ تنظيم‌، سازماندهي‌ و برنامه‌ريزي‌ رفتار تحت‌ تأثير تكلم‌ دروني‌
 است‌ و تا قبل‌ از سن‌ 7 سالگي‌ اين‌ عمل‌ ميسر نمي‌شود. 
   پياژه‌ (به‌ نقل‌ از ايوانز، 1973) خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ كودك‌ براي‌ انجام‌ فعاليتهاي‌ خود احتياج‌ به‌ زمان‌ دارد و تكامل‌ فعاليتهاي‌ ادراكي‌ ـ حركتي‌ از طريق‌ رسش‌ سيستم‌ عصبي‌ امكان‌پذير است‌. و كودك‌ بايد به‌ مرحله‌ خاصي‌ برسد تا بتواند مهارتهايي‌ را به‌ كار گيرد. متأسفانه‌، بندر براي‌ آزمون‌ خود يك‌ سيستم‌ نمره‌گذاري‌ عيني‌ و تجربي‌ معرفي‌ نكرد و اين‌ خود موجب‌ شد تا اين‌ آزمون‌ از طرف‌ افراد مختلف‌ به‌ شيوه‌هاي‌ گوناگون‌ مورد تعبير و تفسير قرار گيرد. از جمله‌ اين‌ افراد هات‌ و همكارانش
‌ (1950، 1960، 1971)، لكس‌ و نيوپورت
‌, (1980)، پاكر
 (1980)، هين
‌ (1964) و ساتل‌ و پاسكال
‌ (1951) قابل‌ ذكر هستند. مشهورترين‌ آنها كوپيتز (1963،1975) است‌. نظام‌ نمره‌گذاري‌ كوپيتز توجه‌ اساسي‌ خود را به‌ شناخت‌ تواناييهاي‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ كودكان‌ در رابطه‌ با رسش‌(رشد نظام‌ عصبي‌ ـ زيستي‌ ناحيه‌اي‌ از مغزكه‌ كنترل‌ مهارتهاي‌ ديداري‌ و حركتي‌ را به‌ عهده‌ دارد)، نقايص‌ عضوي‌، مشكلات‌ ادراك‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ و شاخصهاي‌ هيجاني‌ معطوف‌ كرده‌ است‌. البته‌ هر نظام‌ نمره‌گذاري‌ داراي‌ محاسن‌ و محدوديتهاي‌ مختلفي‌ است‌ و هنوز هيچ‌يك‌ از آنها به‌ صورت‌ يك‌ نظام‌ غالب‌ درنيامده‌ است‌. 
  

بازنگري‌ پبشينه‌ موضوع‌ تحقيق‌ 

   پژوهشهاي‌ فراواني‌ در فرهنگهاي‌ مختلف‌، با دخالت‌ دادن‌ متغيرهاي‌ فراواني‌ در رابطه‌ با پيشرفت‌ تحصيلي‌، تشخيص‌ عقب‌ماندگي‌ ذهني‌، سطح‌ رسش‌، تشخيص‌ آسيب‌ مغزي‌ و غيره‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. از جمله‌ بالدوين
‌ (1950)، هاريمن‌ و هاريمن
‌ (1950)، كوپيتز، مادريس‌ و استيفنز
¸ (1961)، اسميت‌ و كاگ‌
 (1961)، براي‌ پيش‌بيني‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ مدرسه‌، كوپيتز (1962)، كوپيتز، سوليوان‌، بليت‌ و شلتون‌
 (1959)، براي‌ تشخيص‌ مشكلات‌ خواندن‌ و يادگيري‌، كوپيتز (1958) و لاك‌من
‌ (1960)، براي‌ ارزيابي‌ مشكلات‌ هيجاني‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ است‌. 
   كوپيتز (1963)، آزمون‌ بندرگشتالت‌ را بر روي‌ 1104 نفر از كودكان‌ سنين‌ كودكستان‌ تا كلاس‌ چهارم‌ انجام‌ داد. نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از اين‌ قرار است‌ كه‌ با افزايش‌ سن‌ كودكان‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ مختلف‌ در آزمون‌ بندر كاسته‌ مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر، كودكان‌ 11 ساله‌ داراي‌ كمترين‌ نمره‌ خطا بودند. كوپيتز،ضرايب‌ توافق‌ نمره‌گذاران
‌ ، را از 0/79 تا 0/99 و ضرايب‌ بازآزمايي‌ را بين‌ 0/50 تا 0/90 گزارش‌ كرده‌ است‌. 
   آندرت‌، هاستك‌ و دينينگ
‌ (1978) بين‌ درجه‌ عقب‌ماندگي‌ و تعداد خطا و نيز بين‌ نمره‌هاي‌ آزمون‌ بندر كودكان‌ كلاس‌ اول‌ و عملكرد آنان‌ در آزمون‌ خواندن‌ و رياضي‌ همبستگي‌ معني‌داري‌ گزارش‌ كرده‌اند. پيترز و ديكمن
‌ (1971) و كوپيتز (1963،1975) بين‌ عملكرد كودكان‌ با آسيب‌ مغزي‌ و كودكان‌ بهنجار
تفاوت‌ معني‌دار گزارش‌ كردند. 
   كوپيتز(1975) مجدداً هنجاريابي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ را تكرار كرد. در اين‌ هنجاريابي‌ دوباره‌، نتايج‌ و اطلاعات‌ هنجاري‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 1963 مورد تأييد قرار گرفت‌. او نشان‌ داد كه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ يك‌ مقياس‌ رشدي‌ است‌ و همراه‌ با افزايش‌ سن‌، كاركرد كودك‌ در آن‌ بهتر مي‌شود. همچنين‌ در هيچ‌ يك‌ از سطوح‌ سني‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ مشاهده‌ نكرد. نتيجه‌ مطالعه‌ قاسم‌زاده‌(1988) روي‌ 101 دختر از يك‌ مدرسه‌ ابتدايي‌ و يك‌ كودكستان‌ در شهر تهران‌ بيانگر اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ همراه‌ با بالا رفتن‌ سن‌، از ميزان‌ خطاهاي‌ كودكان‌ كاسته‌ مي‌شود. او عنوان‌ مي‌كند نظام‌ نمره‌گذاري‌ كوپيتز براي‌ كودكان‌ زير 5 سال‌ كاربردپذير نيست‌ و آزمون‌ بندرگشتالت‌ تا 10 سالگي‌ براي‌ كودكان‌ بهنجار به‌ عنوان‌ يك‌ آزمون‌ هماهنگي‌ ادراكي‌ ـ حركتي‌ تلقي‌ مي‌شود، زيرا نيمكره‌ راست‌ مغز بويژه‌ ناحيه‌ آهيانه‌اي‌ كه‌ اين‌ وظيفه‌ را به‌ عهده‌ دارد، از سن‌ 10 سالگي‌ به‌ بعد به‌ بالاترين‌ رشد كيفي‌ خود مي‌رسد. 
   عليلو (1372) هنجاريابي‌ آزمون‌ بندر گشتالت‌ را بر روي‌ كودكان‌ تبريزي‌ انجام‌ داد. نتايج‌ اين‌ مطالعه‌ از اين‌ قرار است‌: با افزايش‌ سن‌ كودكان‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ آنان‌ كاسته‌ مي‌شود و اين‌ كاهش‌ در فاصله‌ سني‌ 7 تا 8 سالگي‌ بيشتر است‌ و به‌ تدريج‌ كم‌ مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر، كاهش‌ در ميزان‌ خطاها اين‌طور تبيين‌ مي‌گردد كه‌ با رسش‌ بيشتر كودك‌، قابليتهاي‌ اداركي‌ ـ حركتي‌ وي‌ نيز افزايش‌ مي‌يابد. همچنين‌ هيچ‌گونه‌ تفاوت‌ آماري‌ بين‌ نتايج‌ پژوهش‌ حاضر با نتايج‌ نمونه‌ هنجاري‌ كوپيتز(1975) و قاسم‌زاده ‌(1988) ديده‌ نشد. اين‌ يافته‌ تأييدي‌ است‌ بر اين‌ نكته‌ كه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ بيشتر يك‌ آزمون‌ رشد ادراك‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ است‌ و چندان‌ تحت‌ تأثير فرهنگ‌ خاص‌ قرار نمي‌گيرد(كوپيتز،1975). 
   زيلزر و استدمن‌
 (1976) تأثير متغيرهاي‌ نژاد(مكزيكي‌ تبار، سياه‌ پوست‌ و سفيدپوست‌ آمريكايي‌)، وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ (طبقه‌ بالا و طبقه‌ متوسط‌) و جنسيت‌ را بر روي‌ دو گروه‌ از كودكان‌ 6 و 5/6 سال‌ با هوشبهر بالاي‌ 70 در زمينه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ مطالعه‌ كردند. تحليل‌ واريانس‌ عاملي‌ نشان‌ داد كه‌ بين‌ گروههاي‌ نژادي‌ در سطح‌ 001/0=P، بين‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ در سطح‌ 0001/0= P و بين‌ جنسيت‌ در سطح‌ 05/0=P تفاوت‌ معني‌دار آماري‌ ديده‌ مي‌شود، اما تعامل‌ معني‌داري‌ بين‌ آنها ديده‌ نشد. اين‌ دو پژوهشگر نتيجه‌گيري‌ مي‌كنند كه‌ هوشبهر تأثير عمده‌اي‌ بر روي‌ گروههاي‌ نژادي‌، سطوح‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ و جنسيت‌ دارد. بنابراين‌ هوشبهر عامل‌ مهم‌ تفاوتهايي‌ در كنش‌ وري
 ‌ديداري‌ ـ حركتي‌ در بين‌ اين‌ سه‌ متغير به‌ حساب‌ مي‌آيد. 
   يوسفي‌ (1372) هنجاريابي‌ آزمون‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ بندرگشتالت‌ را بر روي‌ كودكان‌ مدارس‌ ابتدايي‌ شيراز انجام‌ داد. اين‌ پژوهشگر دريافت‌ كه‌ سن‌ عامل‌ مهمي‌ در اين‌ آزمون‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. در اين‌ هنجاريابي‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌ تفاوتي‌ مشاهده‌ نشد. همچنين‌ نشان‌ داد كه‌ عوامل‌ فرهنگي‌ متعلق‌ به‌ گروههاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ بالاتر، نسبت‌ به‌ گروههاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ پايين‌تر، در آزمون‌ بندر كاركرد بهتري‌ از خود نشان‌ مي‌دهند. 
   برانيگان‌، گري‌ و ديگران
‌ (1995) به‌ دنبال‌ آن‌ بودند كه‌ كدام‌ يك‌ از دو آزمون‌ نظام‌ نمره‌گذاري‌ كيفي‌ و نظام‌ نمره‌گذاري‌ رشدي‌ بندر مي‌تواند پيشرفت‌ تحصيلي‌ را بهتر پيش‌بيني‌ كند. در اين‌ مطالعه‌ اين‌ پژوهشگران‌ آزمون‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ متروپوليتن‌
 را بر روي‌ كودكان‌ كلاسهاي‌ اول‌ تا چهارم‌ دبستان‌ اجرا كردند و به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ هر دو نظام‌ نمره‌گذاري‌ فوق‌ با پيشرفت‌ تحصيلي‌ كودكان‌ رابطه‌ معني‌دار دارند. البته‌ نظام‌ نمره‌گذاري‌ كيفي‌ بندرگشتالت‌ همبستگي‌ بالاتري‌ با آزمون‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ متروپوليتن‌ دارد تا نظام‌ نمره‌گذاري‌ رشدي‌ بندر. 
   فولر، جرالد، وانس‌ و بوني‌
 (1993) مقايسه‌اي‌ با استفاده‌ از دو آزمون‌ بندرگشتالت‌ و آزمون‌ تجديد نظر شده‌ تشخيص‌ ادراكي‌ مينه‌سوتا
 در پيش‌بيني‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كودكان‌ كلاسهاي‌ اول‌ تا چهارم‌ دبستان‌ انجام‌ دادند. نتايج‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ آزمون‌ تجديد نظر شده‌ تشخيص‌ ادراكي‌ مينه‌سوتا بهتر از آزمون‌ بندرگشتالت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كند(بويژه‌ در كلاس‌ اول‌ و كلاس‌ چهارم‌ دبستان‌). 
   پژوهش‌ حاضر به‌ مقايسه‌ رشد ديداري‌ ـ حركتي‌ دانش‌آموزان‌ دبستانهاي‌ بوشهر در متغيرهاي‌ سن‌، جنسيت‌ و تعيين‌ رابطه‌ رشد ادراكي‌ ـ حركتي‌ با وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ پرداخته‌ است‌. اين‌ پژوهش‌ با كمك‌ مطالعه‌ رشد مقطعي
‌ امكان‌پذير شد. 

  

فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ 

   فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ كه‌ به‌ دو گروه‌ اصلي‌ و فرعي‌ تقسيم‌ شده‌اند عبارتند از: 

الف‌. فرضيه‌هاي‌ اصلي‌ 

1. بين‌ عملكرد دانش‌آموزان‌ دبستاني‌ 6، 7   و 8 ساله‌ بوشهر در آزمون‌ ديداري‌ حركتي‌    بندرگشتالت‌ تفاوت‌ وجود دارد. 

2. بين‌عملكرد دختران‌ و پسران‌ دانش‌آموز    دبستاني‌ 6 تا 8 ساله‌ بوشهر در آزمون‌    ديداري‌ ـ حركتي‌ بندرگشتالت‌ تفاوت‌    وجود دارد. 
3. بين‌ عملكرد دانش‌آموزان‌ دبستاني‌ 6 تا 8 ساله‌ بوشهر در رابطه‌ با خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌  تفاوت‌ وجود دارد. 
4. بين‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي ‌ والدين‌ آزمودنيها و عملكرد   دانش ‌آموزان‌ دبستاني‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌ رابطه‌ وجود دارد. 
ب‌. فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ 
   سومين‌ فرضيه‌ اصلي‌ تحقيق‌، خود مشتمل‌ بر 4 فرضيه‌ فرعي‌ است‌. در واقع‌ براي‌ دختران‌ و پسران‌ هر گروه‌ سني‌ به‌ طور جداگانه‌ در رابطه‌ با خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ فرضيه‌اي‌ طرح‌ شده‌ است‌. در هر يك‌ از فرضيه‌هاي‌ فرعي‌، فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ گروههاي‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ در رابطه‌ با خطاهاي‌ چهارگانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ تفاوت‌ وجود دارد. 
  

روش‌ 

الف‌. جامعه‌ آماري‌ و روش‌ نمونه‌برداري‌ 

   جمعيت‌ هدف‌ پژوهش‌ حاضر دانش‌آموزان‌ پايه‌هاي‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ دبستانهاي‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهرستان‌ بوشهر بودند. براي‌ گزينش‌ نمونه‌، از روش‌ نمونه‌برداري‌ تصادفي‌ چندمرحله‌اي‌ استفاده‌ شده‌ است‌. ابتدا فهرست‌ اسامي‌ مدارس‌ ابتدايي‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ تهيه‌ شد. پس‌ از گزينش‌ تصادفي‌ ساده‌ 10 دبستان‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ از ميان‌ كل‌ دبستانهاي‌ شهر، مجموعاً 589 آزمودني‌ در سه‌ گروه‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ (گروه‌ سني‌ 6 ساله‌ 159 نفر، گروه‌ سني‌ 7 ساله‌ 215 نفر و گروه‌ سني‌ 8 ساله‌ 215) به‌ صورت‌ تصادفي‌ انتخاب‌ شد. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ گروه‌ نمونه‌ 6 ساله‌ از ميان‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ اول‌، گروه‌ نمونه‌ 7 ساله‌ از ميان‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ دوم‌ و گروه‌ نمونه‌ 8 ساله‌ از ميان‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ دبستان‌ برگزيده‌ شدند. 
ب‌. ابزار تحقيق‌ 

ابزار سنجش‌ اين‌ پژوهش‌، آزمون‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ بندرگشتالت‌ بود كه‌ توسط‌ لورتا بندر در سال‌ 1938 ساخته‌ شده‌ است‌. اين‌ آزمون‌ شامل‌ 9 كارت‌ است‌ كه‌ در يك‌ زمان‌ به‌ آزمودني‌ ارائه‌ مي‌گردد و از او خواسته‌ مي‌شود كه‌ تصاوير را بر روي‌ يك‌ كاغذ سفيد كپي‌ كند. از اين‌ آزمون‌ براي‌ تشخيص‌ سطح‌ رسش‌، عقب‌ماندگي‌ ذهني‌، تعيين‌ ميزان‌ هوش‌، تشخيص‌ آسيب‌ مغزي‌، اختلالات‌ يادگيري‌ و غيره‌ استفاده‌ مي‌شود. 
   سيگل‌
 (1956) ضرايب‌ پايايي‌ اين‌ آزمون‌ را با استفاده‌ از بازآزمايي‌ به‌ فاصله‌ 4 ماه‌ بر روي‌ كودكان‌ كودكستاني‌ و كلاس‌ اول‌ بين‌ 59/0 تا 64/0 گزارش‌ كرده‌ است‌. ميلر و همكاران‌
 (1963) ضرايب‌ توافق‌ نمره‌گذاران‌ را بين‌ 88/0 و 96/0 و ضرايب‌ بازآزمايي‌ در فاصله‌ 4 ماه‌ را از 58/0 تا 66/0 گزارش‌ كرده‌اند (نقل‌ از كوپيتز، 1963). يوسفي‌ (1372) ضريب‌ پايايي‌ با استفاده‌ از روش


نمودار 1. ميانگين‌ نمره‌هاي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ در گروههاي‌ سني‌ مختلف‌. 
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بازآزمايي‌ را بعد از 8 تا 10 هفته‌ برابر با 77/0 گزارش‌ مي‌كند. كوپيتز (1963) همبستگي‌ بين‌آزمون‌ بندرگشتالت‌ را با انواع‌ مختلف‌ آزمونهاي‌ هوشي‌ از 19/0 تا 66/0 گزارش‌ كرده‌ است‌. يوسفي‌ (1372) اعتبار آزمون‌ بندرگشتالت‌ را با آزمون‌ گوديناف‌ ـ هريس‌ در سطوح‌ سني‌ مختلف‌ بررسي‌ كرد و تمام‌ ضرايب‌ را در سطح‌ 001/0=P معني‌دار يافت‌. او همچنين‌ با استفاده‌ از نمره‌هاي‌ سه‌ ماهه‌ اول‌ دانش‌آموزان‌ و معدل‌ سال‌ قبل‌ آنها اعتبار اين‌ آزمون‌ را مورد بررسي‌ قرار داد و تمام‌ ضرايب‌ در سطح‌ 001/0=P را معني‌دار يافت‌. 
   در اين‌ پژوهش‌ نيز اعتبار
 و پايايي
‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ تعيين‌ شده‌ است‌. پايايي‌ اين‌ آزمون‌ با استفاده‌ از روش‌ بازآزمايي‌ و سطح‌ معني‌داري‌ آن‌ براي‌ 60 نفر با فاصله‌ 3 ماه‌ برابر با 52/0 است‌ كه‌ ضريب‌ پايايي‌ متوسطي‌ محسوب‌ مي‌شود. براي‌ تعيين‌ اعتبار ملاكي‌ همزمان‌
 و اعتباره‌سازه
‌ آزمون‌ به‌ ترتيب‌ از معدل‌ نمره‌هاي‌ سه‌ ماهه‌ اول‌ تحصيلي‌ و سن‌ كودكان‌ استفاده‌ شد. ضريب‌ اعتبار آن‌ بين‌ معدل‌ نمره‌هاي‌ سه‌ ماهه‌ اول‌ تحصيلي‌ كودكان‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ و آزمون‌


جدول‌ 1. ميانگين‌ و انحرافهاي‌ معيار عملكرد گروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ دختران‌ و پسران‌ وكل نمونه‌ درآزمون‌ بندرگشتالت‌  

	
	دختران
	پسران
	کل نمونه

	گروه سني
	تعداد
	ميانگين
	انحراف
 معيار
	تعداد
	ميانگين
	انحراف
 معيار
	تعداد
	ميانگين
	انحراف
 معيار

	6 سال تا 6 سال و 11 ماه
	55
	6.16
	3.30
	104
	6.95
	3.09
	159
	6.67
	3.19

	7 سال تا 7 سال و 11 ماه
	63
	4.46
	2.92
	152
	5.01
	3.25
	215
	4.84
	2.08

	8 سال تا 8 سال و 11 ماه
	73
	3
	1.93
	142
	2.71
	2.92
	215
	3.46
	2.45


  

  

   

بندرگشتالت‌ آنان‌ برابر با 46/0- بود
 كه‌ در سطح‌ 01/0= P معني‌دار است‌. شاخص‌ ديگر اعتبار، سن‌ است‌ كه‌ اين‌ اعتبار در نمودار 1نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. 
ج‌. روش‌ نمره‌گذاري‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ 

   نمره‌گذاري‌ آزمون‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ بندرگشتالت‌ بر اساس‌ نمره‌گذاري‌ كوپيتز (1963، 1975) انجام‌ گرفت‌. اين‌ نظام‌ براي‌ كودكان‌ 5 تا 10 ساله‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ اين‌ نظام‌ 25 مورد قابل‌ نمره‌گذاري‌ است‌ كه‌ 5 مورد آن‌ به‌ دو صورت‌ الف‌ و ب‌ است‌. از اين‌ رو تعداد موارد نمره‌گذاري‌ به‌ 30 مورد مي‌رسد. نمره‌گذاري‌ آزمون‌ به‌ صورت‌ صفر و يك‌ است‌، يعني‌ در صورت‌ خطا نمره‌ يك‌ و در غير اين‌ صورت‌ نمره‌ صفر به‌ آزمودني‌ تعلق‌ مي‌گيرد. حداكثر نمره‌اي‌ كه‌ يك‌ كودك‌ مي‌تواند به‌ دست‌ آورد 30 و حداقل‌ آن‌ صفر است‌. در اين‌ نظام‌ نمره‌گذاري‌ به‌ چهار نوع‌ خطا نمره‌ داده‌ مي‌شود كه‌ عبارتند از: 1- تحريف‌ شكل
‌ 2- چرخش‌
‌  3-يكپارچگي
 و 4- تكرار غيرارادي‌
. اين‌ چهار خطا در قالب‌ 30 مورد قابل‌ نمره‌گذاري‌ است‌. 
يافته‌ها 

   در اين‌ بخش‌ نخست‌ يافته‌هاي‌ توصيفي‌ مشتمل‌ بر ميانگين‌ و انحراف‌ معيار گروههاي‌ سني‌ مختلف‌ ارائه‌ خواهند شد. سپس‌ يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ عرضه‌ مي‌ شوند. نتايج‌ يافته‌هاي‌ توصيفي‌ در جدول‌ 1، 2، 3 و 4 و نتايج‌ يافته‌ هاي‌ استنباطي‌ به‌ ترتيب‌ در جدولهاي‌ 5 تا 11 درج‌ شده‌اند. جدول‌ شماره‌ 1، ميانگين‌ و انحراف‌ معيار نمره‌هاي‌ آزمودنيها را در آزمون‌ بندرگشتالت‌ براي‌ گروهاي‌ سني‌ بر حسب‌ جنس‌ نشان‌ مي‌دهد. همان‌طور كه‌ در اين‌ جدول‌ ملاحظه‌ مي‌شود با افزايش‌ سن‌ از ميزان‌ خطا در ترسيم‌ اشكال‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ كاسته‌ مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر، عامل‌ رسش‌ متغير مهمي‌ در كاهش‌ ميزان‌ خطا در كودكان‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. 

  

   همچنين‌، همان‌طور كه‌ از نمودار 1 بر مي‌آيد، با افزايش‌ سن‌ در گروههاي‌ سني‌ سه‌گانه‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ آنان‌ در آزمون‌ بندر كاسته‌ مي‌شود. 
   جدول‌ شماره‌ 2 تعداد و ميانگين‌ خطا در كارتهاي‌ 9 گانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ را بر حسب‌ سطوح‌ سني‌ مختلف‌ نشان‌ مي‌دهد. همان‌طور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود، با افزايش‌ سن‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ كودكان‌ گروههاي‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ در رابطه‌ با كارتهاي‌ 9 گانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ كاسته‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، كودكان‌ گروه‌ سني‌ 6 ساله‌ در كارتهاي‌ 9 گانه‌ بندرگشتالت‌ بيشترين‌ ميزان‌ خطا در (12/1=X) و كودكان‌ گروه‌ سني‌ 8 ساله‌ كمترين‌ ميزان‌ خطا (61/0=X) را مرتكب‌ شده‌اند. علاوه‌ بر اين‌، مشكل‌ترين‌ كارتها از بين‌ كارتهاي‌ 9 گانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ براي‌ گروههاي‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ به‌ ترتيب‌ عبارتند از: كارت‌ 7 و كارت‌شماره‌  Aو آسان‌ترين‌ آنها به‌ ترتيب‌ كارتهاي‌ شماره‌ 3 و شماره‌ 1 است‌. 
   همان‌طور كه‌ از مندرجات‌ جدول‌ 3 بر مي‌آيد، كودكان‌ گروههاي‌ سني‌ 6 ساله‌ داراي‌بيشترين‌ ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطا در خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ و كودكان‌ گروه‌ سني‌ 8 ساله‌ داراي‌ كمترين‌ ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطا در ارتباط‌ با خطاهاي‌ چهارگانه‌ فوق‌ هستند. به‌ عبارت‌ ديگر، مي‌توان‌ از اين‌ جدول‌ استنباط‌ كرد كه‌ همراه‌ با افزايش‌ سن‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ كودكان‌ در خطاهاي

جدول2. تعداد و میانگین خطا در کارت های 9 گانه آزمون بندر گشتالت بر حسب سطوح سنی مختلف
	کارتها

گروه های سنی
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	میانگین کل

	6 سال تا 6 سال 11 ماه
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	ت
	م
	

	7سال تا 7 سال و 11 ماه
	259
	49/2
	71
	68/0
	71
	68/0
	34
	32/0
	83
	32/0
	61
	58/0
	120
	15/1
	283
	72/2
	127
	22/1
	12/1

	8 سال تا 8 سال و 11 ماه
	137
	31/1
	63
	41/0
	95
	62/0
	39
	25/0
	77
	5/0
	57
	67/0
	99
	65/0
	215
	41/1
	122
	80/0
	70/0

	9 سال تا 9 سال و 11 ماه
	127
	22/1
	35
	24/0
	76
	53/0
	44
	20/0
	69
	48/0
	61
	42/0
	53
	37/0
	200
	4/1
	80
	56/0
	61/0

	میانگین کل
	523
	67/1
	169
	44/0
	242
	61/0
	117
	29/0
	229
	43/0
	179
	45/0
	272
	72/0
	698
	84/1
	329
	86/0
	81/0


ت= تعداد 

م= میانگین

‌ چهارگانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ كاسته‌ مي‌شود. به‌ علاوه‌،  تحريف‌ شكل‌ و تكرار غيرارادي‌ به‌ ترتيب‌ مشكلترين‌ و ساده‌ ترين‌ نوع‌ خطاي‌ چهارگانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ كودكان‌ براي‌ گروههاي‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ هستند. 
جدول‌ 3. ميانگين‌ و انحرافهاي‌ معيار خطاهاي‌ تحريف‌ شكل‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غير ارادي‌ بر حسب‌ گروههاي‌ سني‌ مختلف‌
	گروه سني
	تعداد
	ميانگين کل
	تحريف
	چرخش
	يکپارچگي
	تکرار غير ارادي

	6 سال تا 6 سال و 11 ماه
	159
	52/1*
(33/1)
	34/2
(46/1)
	39/1
(96/1)
	52/1
(21/1)
	82/0
(7/0)

	7 سال تا 7 سال و 11 ماه
	215
	12/1
(30/1)
	68/1
(35/1)
	21/1
(87/1)
	10/1
(37/1)
	50/0
(62/0)

	8 سال تا 8 سال و 11 ماه
	215
	77/0
(028/0)
	55/0
(10/1)
	11/1
(31/1)
	71/0
(92/0)
	33/0
(59/0)


*- میانگین ها در بالا و انحراف های معیار در داخل پرانتز درج شده اند
در جدول‌ شماره‌ 4، ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطاهاي‌ تحريف‌ شكل‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ پسران‌ و دختران‌ برحسب‌ سطوح‌ سني‌ مختلف‌ نشان‌ داده‌ شده‌اند. همان‌طور كه‌ از اين‌ جدول‌ ملاحظه‌ مي‌شود، (1) دختران‌ و پسران‌ گروه‌ سني‌ 6ساله‌ داراي‌ بيشترين‌ مقدار ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطا در خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌ شكل‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌،و دختران‌ و پسران‌ گروه‌ سني‌ 8 ساله‌ داراي‌ كمترين‌ مقدار ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطا در خطاهاي‌ چهارگانه‌ فوق‌ هستند. به‌ عبارت‌ ديگر، با افزايش‌ سن‌ كودكان‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ آنان‌ در ترسيم‌ شكلهاي‌ آزمون‌ بندر كاسته‌ مي‌شود. (2)دختران‌ نسبت‌ به‌ پسران‌ در خطاهاي‌ چهارگانه‌ فوق‌ داراي‌ كمترين‌ مقدار ميانگين‌ و 

جدول‌ 4. ميانگين‌ و انحرافهاي‌ معيار خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌ شكل‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و  تكرار غير ارادي‌ پسران‌ و دختران‌ بر حسب‌ سطوح‌ سني‌ مختلف‌.
	گروه های سنی
	جنسیت
	تعداد
	میانگین کل
	میانگین ها و انحراف های معیار

	
	
	
	
	تحریف
	چرخش
	یکپارچگی
	تکرار غیر ارادی

	6 سال تا 6 سال و 11 ماه
	پسر 
	104
	51/1*
(1/1)
	52/2
(30/1)
	65/1
)08/1(
	29/1
)19/1(
	63/0
)83/0(

	
	دختر
	55
	31/1
(14/1)
	00/2
)63/1(
	02/1
)16/1(
	96/1
)23/1(
	29/0
)56/0(

	7 سال تا 7 سال و 11 ماه
	پسر 
	152
	44/1
(26/1)
	80/1
)46/1(
	29/1
)36/1(
	03/1
)44/1(
	61/0
)81/0(

	
	دختر
	63
	99/0
(00/1)
	41/1
)25/1(
	03/1
)03/1(
	30/1
)31/1(
	25/0
)43/0(

	8 سال تا 8 سال و 11 ماه
	پسر 
	142
	82/0
(1/1)
	06/1
)14/1(
	21/1
)56/1(
	59/0
)84/0(
	44/0
)77/0(

	
	دختر
	73
	69/0
(85/0)
	74/0
)91/0(
	136/0
)07/1(
	67/1
)01/1(
	13/0
)41/0(


*- میانگین ها در بالا و انحراف های معیار در داخل پرانتز درج شده اند
جدول‌ 5. مجموع‌ مجذورات‌، درجات‌ آزادي‌ و ميانگين‌ مجذورات‌ تحليل‌ واريانس‌ عاملي‌ داده‌هاي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌

	منبع متغير
	مجموع مجذورات
	درجات آزادي
	ميانگين مجذورات
	F

	عامل A جنسيت
	78/263
	1
	78/263
	92/13**

	عامل B گروه سني
	62/1154
	2
	31/577
	46/30**

	AB جنسيت ( گروه سني
	51/325
	2
	75/162
	58/8**

	درون خانه ها
	34/11220
	583
	95/18
	


** 01/0>p
انحراف‌ معيار خطا هستند. (3) پسران‌ گروههاي‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ در خطاي‌ تحريف‌ شكل‌ داراي‌ بيشترين‌ مقدار ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطا و در خطاي‌ تكرار غيرارادي‌ داراي‌ كمترين‌ مقدار ميانگين‌ و انحراف‌ معيار خطا هستند. 
   نتايج‌ تحليل‌ واريانس‌ در جدول‌ 5 درج‌ شده‌اند. همان‌طور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود،مقادير FA ,FB ,FAB (مقادير مشاهده‌ شده‌ مربوط‌ به‌ جنسيت‌، گروهها و اثر متقابل‌ آنها به‌ ترتيب‌ عبارتند از: 92/13،46/30 و 58/8). اين‌ يافته‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ در روبرداشت‌ اشكال‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ در سطح‌ آماري‌ 01/0= P تفاوت‌ وجود دارد. در خصوص‌ تفاوت‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌، بايد عنوان‌ كرد كه‌ اين‌ تفاوت‌ به‌ نفع‌ دختران‌ است‌. يعني‌ دختران‌ نسبت‌ به‌ پسران‌ داراي‌ عملكرد بهتري‌ در هماهنگي‌ ادراكي‌ ـ حركتي‌ و روبرداشت‌ اشكال‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ بودند. نتيجه به‌ دست‌ آمده‌ فرضيه‌ دوم‌ تحقيق‌ را تأييد مي‌كند. همچنين‌ مشاهده‌ شد كه‌ بين‌گروههاي‌ سني‌ 6، 7 و 8 ساله‌ در سطح‌ آماري‌ 01/0=P تفاوت‌ وجود دارد. نتيجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ فرضيه‌ اول‌ تحقيق‌ را تأييد 

مي‌كند. براي‌ اينكه‌ دقيقاً معلوم‌ شود كه‌ تفاوت‌ موجود بين‌ كدام‌ يك‌ از گروههاي‌ سني‌ 

است‌، ميانگين‌ نمره‌هاي‌ گروههاي‌ سني‌سه‌گانه‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌به‌ وسيله‌ روش‌ شفه
‌ با n  هاي‌ نامساوي‌ مقايسه‌ گرديد. 
   همان‌طور كه‌ از مندرجات‌ جدول‌ 6 برمي‌آيد، مقايسه‌ بين‌ گروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ با استفاده‌ از روش‌ شفه‌ با n هاي‌ نامساوي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ بين‌ گروههاي‌ سني‌ و تركيب‌ گروههاي‌ سني‌ با يكديگر در سطح‌ 01/0=P تفاوت‌ وجود دارد. البته‌ بايد گفت‌ كه‌ اين‌ تفاوت‌ به‌ نفع‌ گروههاي‌ سني‌ بالاتر است‌. 
   بايد خاطر نشان‌ ساخت‌ كه‌ مقدار FAB جدول‌ 5 كه‌ برابر 58/8 است‌ نشان‌ مي‌دهد كه بين‌ متغير سن‌ و جنسيت‌ در سطح‌ آماري‌ 01/1= P تفاوت‌ وجود دارد، يعني‌ بر يكديگر اثر متقابل‌ دارند. 
   همان‌ گونه‌ كه‌ از مندرجات‌ جدول‌ 7 بر مي‌آيد مقدار F مربوط‌ به‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ (تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌) برابر با 34/3 است‌. اين‌ يافته‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ ميان‌ كل‌ آزمودنيها از لحاظ‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌ در سطح‌ آماري‌ 05/0=P تفاوت‌ وجود دارد.   
‌ 

جدول‌ 6. مقايسه‌ ميانگينهاي‌ نمره‌هاي‌ كودكان‌ 6، 7 و 8 ساله‌ با استفاده‌ از آزمون‌ شفه‌  با n هاي‌ نامساوي‌
	
	گروههاي سني
	6
	7
	8
	6و7
	7و8

	گروههاي سني
	ميانگين
	67/6
	84/4
	46/3
	29/2
	52/2-

	6
	67/6
	-
	06/4**
	13/7**
	
	

	7
	84/4
	
	-
	20/3**
	
	

	8
	46/3
	
	
	-
	
	

	6و7
	29/2
	
	
	32/26**
	-
	

	7و8
	52/2-
	32/26**
	
	
	
	-
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جدول‌ 7. مجموع‌ مجذورات‌، درجات‌ آزادي‌ و ميانگين‌ مجذورات‌ تحليل‌ واريانس‌  ندازه‌گيري‌هاي‌ مكرر براي‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و  تكرار غيرارادي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌

	  منبع متغير
	مجموع مجذورات
	درجات آزادي
	ميانگين مجذورات
	F

	خطاهاي بين آزمودنيها
	43/952
	588
	61/1
	61/1

	خطاهاي درون آزمودنيها
	2348
	1767
	32/1
	32/1

	نوع خطاها
	04/10
	3
	34/3
	34/3*

	باقيمانده
	04/1777
	1764
	00/1
	

	کل
	43/3273
	2355
	
	


* 05/0>p
نتيجه به‌ دست‌ آمده‌ فرضيه‌ سوم‌ تحقيق‌ را تأييد مي‌كند. براي‌ اينكه‌ دقيقاً معلوم‌ شود كه‌آيا بين‌ كل‌ دانش‌آموزان‌ در چهار نوع‌ خطاي‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ تفاوت‌ وجود دارد يا نه‌ از روش‌ پيگري‌ توكي‌ ( استفاده‌ شد (جدول‌ 8 را ملاحظه‌ كنيد). 
   همان‌ طور كه‌ از جدول‌ شماره‌ 8 بر مي‌آيد، مقايسه‌ ميانگين‌ نمره‌هاي‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و 

جدول‌ 8. مقايسه‌ ميانگينهاي‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرارغيرارادي‌ با روش‌ پيگيري‌ توكي‌  
	نوع‌ خطاها
	ميانگين‌
	تحريف‌
	چرخش‌
	يكپارچگي‌
	تكرار غيرارادي‌

	
	
	0/63
	1/18
	1/19
	0/39

	تحريف‌
	0/63
	ــ
	**11/70
	**11/92
	**5/10

	چرخش‌
	1/18
	  
	ــ
	**16/80
	17/44

	يكپارچگي‌
	1/19
	  
	  
	ــ
	**17/02

	تكرار غيرارادي‌
	0/39
	  
	  
	  
	ــ
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تكرارتحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ كل‌ دانش‌آموزان‌ به‌ وسيله‌ روش‌ پيگري‌ توكي‌ انجام‌ گرفت‌. نتايج‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مقايسه‌ ميانگينهاي‌ زوجهاي‌ آزمودنيها در خطاهاي‌ چهارگانه‌ فوق‌ با يكديگر در سطح‌ آماري‌ 01/0=P تفاوت‌ معني‌داري‌ دارند، يعني‌ عملكرد كل‌ آزمودنيها به‌ ترتيب‌ در خطاهاي‌ تكرار غيرارادي‌ و تحريف‌ بالاتر و به‌ ترتيب‌ عملكرد كل‌ آزمودنيها در خطاهاي‌ يكپارچگي‌ و چرخش‌ ضعيفتر مي‌باشد. 
   نتايج‌ تحليل‌ واريانسهاي‌ جداگانه‌ نمره‌هاي‌ هريك‌ از خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ دختران‌ و پسران‌ گروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ در جدول‌ 9 درج‌ شده‌اند. مقدار FAو  FBبراي‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ به‌ ترتيب‌ عبارتند از: 99/53، 28/2، 66/8، 02/4، 11/13، 89/0، 71/70، 20/29. اين‌ يافته‌ها مبيّن‌ آنند كه‌ بين‌ گروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ در خطاهاي‌ تحريف‌ و يكپارچگي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ در سطح‌ آماري‌ 01/0=P و در خطاي‌ تكرار غيرارادي‌ در سطح‌ آماري‌ 05/0=P و بين‌ آزمودنيهاي‌ دختر و پسر در خطاهاي‌ تحريف‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ در سطح‌ آماري‌ 01/0=P تفاوت‌ وجود دارد. بالاخره‌، بين‌ آزمودنيها در خطاي‌ چرخش‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ تفاوتي‌ ديده‌ نمي‌شود. البته‌ تفاوت‌ جنسيتي‌ مشاهده‌ شده‌ در خطاهاي‌ سه‌گانه‌(تحريف‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌) به‌ نفع‌ دختران‌ است‌. يعني‌ عملكرد دختران‌ در اين‌ خطا بهتر از پسران‌ است‌ و تعداد خطاي‌ كمتري‌ مرتكب‌ شده‌اند.
جدول‌ 9. مجموع‌ مجذورات‌، درجات‌ آزادي‌ و ميانگين‌ مجذورات‌ تحليل‌ واريانسهاي‌ نمره‌هاي‌ خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌  به‌ طور جداگانه‌

	نوع خطاها
	منبع تغییر
	مجموع 
مجذورات
	درجات
 آزادی
	میانگین
 مجذورات
	F

	تحریف
	عاملA(گروه های سنی)
	182/59
	2
	91/29
	**53/99

	
	عاملB(جنسیت)
	22/17
	1
	22/17
	**13/11

	
	عاملAB(گروه های سنی(جنسیت)
	1/24
	2
	0/62
	0/36

	
	درون خانه ها
	-
	583
	1/69
	-

	چرخش
	عاملA(گروه های سنی)
	7/54
	2
	3/76
	2/28

	
	عاملB(جنسیت)
	16/47
	1
	16/47
	0/89

	
	عاملAB(گروه های سنی(جنسیت)
	2/81
	2
	1/40
	0/85

	
	درون خانه ها
	-
	853
	1/65
	-

	یکپارچگی
	عاملA(گروه های سنی)
	20/04
	2
	10/02
	**8/66

	
	عاملB(جنسیت)
	81/82
	1
	81/82
	**70/71

	
	عاملAB(گروه های سنی(جنسیت)
	136/32
	2
	98/16
	**58/91

	
	درون خانه ها
	-
	583
	1/16
	-

	تکرار غیر ارادی
	عاملA(گروه های سنی)
	4/12
	2
	2/063
	*4/02

	
	عاملB(جنسیت)
	14/95
	1
	14/95
	**29/20

	
	عاملAB(گروه های سنی(جنسیت)
	138/05
	2
	69/02
	**134/81

	
	درون خانه ها
	-
	583
	0/51
	-


05/0>p *
01/0>p**
  

مقايسه‌ ميانگين‌ نمره‌ها به‌ وسيله روش‌ شفه‌ با n هاي‌ نامساوي‌ كه‌ نتايج‌ آن‌ در جدول‌ 10 درج‌ شده‌اند نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ در هر يك‌ از سه‌ خطاي‌ آزمون‌، هريك‌ از سه‌ گروه‌ سني‌ با دو گروه‌ ديگر در سطح‌ آماري‌ 01/0= P تفاوت‌ دارد. از اين‌ نتايج‌ به‌ روشني‌مي‌توان‌ بر صحّت‌ فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ اول‌، سوم‌ و چهارم‌ كه‌ مربوط‌ به‌ سومين‌ فرضيه‌ اصلي‌ تحقيق‌ هستندحكم‌ كرد. 
   همان‌طور كه‌ از جدول‌ 11 برمي‌آيد، براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ از وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ كودكان‌ از دو متغير سطح‌ تحصيلات‌ و شغل‌ والدين‌ كه‌ بر روي‌ هم‌ 

جدول‌ 10. مقايسه‌ ميانگينهاي‌ نمره‌هاي‌ خطاهاي‌ تحريف‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ درگروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ با روش‌ شفه‌ با n هاي‌ نامساوي‌

	نوع خطاها
	گروه های سنی
	میانگین
	6
	7
	8
	6و7
	7و8

	
	
	
	2/34
	1/67
	0/95
	1/06
	-1/02

	تحریف
	6
	2/34
	-
	**5/08
	**9/92
	
	

	
	7
	1/68
	
	-
	**7/30
	
	

	
	8
	0/95
	
	
	-
	
	

	
	6و7
	1/06
	
	
	**9/63
	-
	

	
	7و8
	-1/02
	**-9/27
	
	
	
	-

	یکپارچگی
	6
	1/52
	1/52
	1/10
	0/71
	0/60
	-0/61

	
	
	
	-
	**13/10
	**10
	
	

	
	7
	1/10
	
	-
	**6/45
	
	

	
	8
	0/71
	
	
	-
	
	

	
	6و7
	0/60
	
	
	**6/66
	
	

	
	7و8
	-0/61
	**4/69
	
	
	
	

	تکرار غیر ارادی
	6
	0/51
	0/51
	0/50
	0/33
	0/17
	-0/09

	
	
	
	-
	**7/25
	**7/14
	
	

	
	7
	0/50
	
	-
	7/71
	
	

	
	8
	0/33
	
	
	-
	
	

	
	6و7
	0/17
	
	
	2/18
	-
	

	
	7و8
	-0/09
	-1/5
	
	
	
	-


 01/0>P **

جدول‌ 11. نتايج‌ ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ با وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌       والدين‌ كودكان‌ به‌ صورت‌ كل‌ و به‌ تفكيك‌ سطح‌ تحصيلات‌ و شغل‌ والدين‌ پسر و دختر 
	آزمودنيهاي شاخص آماري
	کل وضع اجتماعي – اقتصادي 
	تحصيلات والدين
	شغل والدين
	تحصيلات والدين پسر
	تحصيلات والدين دختر
	شغل والدين پسر
	شغل والدين دختر

	تعداد
	589
	589
	589
	398
	191
	398
	191

	ضريب همبستگي
	**-0/15
	-0/07
	-0/02
	**-0/17
	-0/07
	-0/01
	-0/6


01/0>P **
وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ كودكان‌ را مشخص‌ مي‌سازد استفاده‌ شد.
ضريب‌ همبستگي‌  كل‌ وضع‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ و نمره‌هاي‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ 589 كودك‌ برابر با 15/0- است‌ كه‌ در سطح‌ آماري‌ 01/0=P معني‌دار است‌. در ارتباط‌ با متغيرهاي‌ فرعي‌ وضع‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌، جز سطح‌ تحصيلات‌ والدين‌، رابطه‌ معني‌داري‌ ديده‌ نشد. نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌فرضيه‌ چهارم‌ تحقيق‌ را تأييد مي‌كند. وجود همبستگي‌ منفي‌ بين‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ و آزمون‌ بندرگشتالت‌ به‌ اين‌ علت‌ است‌ كه‌ در نظام‌ نمره‌گذاري‌ كوپيتز، به‌ خطاي‌كودك‌ در روبرداشت‌ شكلهاي‌ آزمون‌ نمره‌ داده‌ مي‌شود. 
  

بحث‌ و نتيجه‌گيري‌ 

   با توجه‌ به‌ نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پژوهش‌ حاضر، مي‌توان‌ استنباط‌ كرد كه‌ در هر دو جنس‌، نحوه‌ عملكرد دانش‌آموزان‌ 8 سال‌ تا 8 سال‌ و 11 ماه‌ در آزمون‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ بندرگشتالت‌ از نحوه‌ عملكرد دانش‌آموزان‌ 6 سال‌ تا 6 سال‌ و 11 ماه‌ و 7 سال‌ تا 7 سال‌ و 11 ماه‌ بهتر است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، همراه‌ با افزايش‌ سن‌ كودكان‌ از ميزان‌ خطاهاي‌ آنان‌ در اين‌ آزمون‌ كاسته‌ مي‌شود و تحليلهاي‌ آماري‌ انجام‌ شده‌، نيز بيانگر برتري‌ دانش‌آموزان‌ مسنتر نسبت‌ به‌ دانش‌آموزان‌ كم‌ سالتر است‌. بدين‌ ترتيب‌، فرضيه‌ اول‌ پژوهش‌ تأييد مي‌شود. يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ با يافته‌هاي‌ كوپيتز (1963،1975)، قاسم‌زاده‌ (1988)، يوسفي‌ (1372) و عليلو (1372) هماهنگي‌ دارند. بنابراين‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ عامل‌ رسش‌ در ادراك‌ ديداري‌ ـ حركتي‌، نقش‌ بسزايي‌ بازي‌ مي‌كند. اين‌ رسش‌ نيز به‌ وضعيت‌ آسيب‌شناختي‌ عضوي‌ كودكان‌ وابسته‌ است‌. بايد گفت‌ كه‌ هماهنگي‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ بستگي‌ به‌ رشد سيستم‌ عصبي‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ بين‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ مغز و بويژه‌ مناطق‌ ادراك‌ ديداري‌ با مناطق‌ حركتي‌ دارد. در كودكان‌ خردسال‌ هر دو كنش‌ ادراك‌ ديداري‌ و حركتي‌ به‌ مرحله‌ تكامل‌ خود نرسيده‌اند. اما تعيين‌ اين‌ كه‌ نقص‌ در بازآفريني‌ طرح‌، ناشي‌ از كدام‌ يك‌ از قسمتهاست‌ مشكل‌ به‌ نظر مي‌رسد. بنابراين‌ كودكان‌ گروههاي‌ سني‌ مختلف‌ و حتي‌ كودكان‌ هم‌سال‌ از لحاظ‌ ديداري‌ و حركتي‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند. 
   يافته‌هاي‌ اين‌ پژوهش‌ نشان‌ داد كه‌ نحوه‌ عملكرد دختران‌ نسبت‌ به‌ پسران‌ در آزمون‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ بندرگشتالت‌ بهتر است‌. بنابراين‌، اين‌ يافته‌ها با فرضيه‌ دوم‌ پژوهش‌ مبني‌ بر تفاوت‌ بين‌ عملكرد دختران‌ و پسران‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌ هماهنگ‌ است‌. و برخي‌ از پژوهشگران‌ همچون‌ كوپيتز (1963،1975) و يوسفي‌ (1372) به‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ از لحاظ‌ نحوه‌ عملكرد در آزمون‌ بندرگشتالت‌ نرسيدند. 

   نتايج‌ تحليل‌ واريانس‌ تكراري‌ دانش‌آموزان‌ دبستاني‌ 6 تا 8 ساله‌ بوشهر در رابطه‌ با خطاهاي‌ چهارگانه‌ تحريف‌، چرخش‌، يكپارچگي‌ و تكرار مبين‌ اين‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ دبستاني‌ در خطاهاي‌ چهارگانه‌ فوق‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند. يعني‌ عملكرد دانش‌آموزان‌ در خطاهاي‌ چهارگانه‌ تكرار غيرارادي‌ و تحريف‌ بهتر از خطاهاي‌ يكپارچگي‌ و چرخش‌ است‌. اين‌ يافته‌ نشان‌ دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از اصول‌ پيچيده‌ ذهني‌ يكدفعه‌ ظاهر نمي‌شوند، بلكه‌ به‌ مرور ايجاد مي‌گردند. اين‌ يافته‌ بر صحت‌ فرضيه‌ سوم‌ تحقيق‌ دلالت‌ دارد. تحليل‌ واريانس‌ عاملي‌ نيز نشان‌ داد كه‌ آزمودنيهاي‌ دختر و پسر و گروههاي‌ 6، 7 و 8 ساله‌ به‌ طور جداگانه‌ در خطاهاي‌ تحريف‌، يكپارچگي‌ و تكرار غيرارادي‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند. اين‌ يافته‌ها فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ اول‌، سوم‌ و چهارم‌ سومين‌ فرضيه‌ اصلي‌ را تأييد مي‌كند. نتايج‌ تحليلهاي‌ همبستگي‌ ميان‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ والدين‌ كودكان‌ و آزمون‌ بندرگشتالت‌ آنان‌ مبين‌ اين‌ است‌ كه‌ بين‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ با نمره‌ كودكان‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌ همبستگي‌ منفي‌ معني‌داري‌ وجود دارد. نتايج‌ تحقيق‌ هماهنگ‌ با فرضيه‌ چهارم‌ تحقيق‌ است‌، گرچه‌ اين‌ همبستگي‌ پايين‌ است‌ و فقط‌ 25/2 درصد واريانس‌ مشترك‌ بين‌ اين‌ دو متغير را تبيين‌ مي‌كند. اما ميزان‌ تحصيلات‌ و شغل‌ والدين‌ بر روي‌ هم‌ مي‌تواند تأثيرات‌ مثبتي‌ بر روي‌ عملكرد كودكان‌ در روبرداشت‌ كارتها و رشد سيستم‌ عصبي‌ آنان‌ داشته‌ باشد. 

   مقايسه‌هايي‌ كه‌ بين‌ مطالعه‌ حاضر و مطالعه‌ هنجاري‌ كوپيتز(1975) انجام‌ گرفت‌ مبين‌ اين‌ است‌ كه‌ كودكان‌ مطالعه‌ حاضر با كودكان‌ مطالعه‌ هنجاري‌ كوپيتز(1975) برابري‌ مي‌كنند، يعني‌ داراي‌ هيچ‌گونه‌ تأخير رشدي‌ نيستند. اين‌ يافته‌ مبين‌ اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌ بيشتر يك‌ آزمون‌ رشد ادراك‌ ديداري‌ ـ حركتي‌ است‌ و چندان‌ تحت‌ تأثير فرهنگ‌ خاص‌ قرار نمي‌گيرد (كوپيتز، 1975). 

   البته‌ رشد سيستم‌ عصبي‌ تا پايان‌ عمر ادامه‌ دارد، ليكن‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اوج‌ تكامل‌ اين‌ سيستم‌ در سن‌ 11 و 12 سالگي‌ باشد و اين‌ فرايند به‌ نظام‌ سيناپسي‌ و ارتباطات‌ پيچيده‌ عصبي‌ ـ زيستي‌ و مناطق‌ ادراك‌ ديداري‌ و حركتي‌ بستگي‌ دارد. وجود تفاوت‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ در آزمون‌ بندرگشتالت‌ مي‌تواند ناشي‌ از انتخاب‌ نمونه‌ باشد. در پژوهشهاي‌ ديگر هيچ‌گونه‌ تفاوتي‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ مشاهده‌ نشده‌ است‌ و بيانگر اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ سيستم‌ عصبي‌ ـ ادراكي‌ دختران‌ و پسران‌ با يكديگر تفاوتي‌ ندارد. البته‌ محيط‌ تا حدودي‌ مي‌تواند اين‌ سيستم‌ را فعالتر سازد. 
   بايد خاطر نشان‌ ساخت‌ كه‌ اين‌ نتيجه‌گيري‌ محدود به‌ سه‌ گروه‌ سني‌ است‌ و ما از صحت‌ اين‌ نتايج‌ براي‌ كودكان‌ سنين‌ پايين‌تر و بالاتر اطلاعي‌ نداريم‌. لذا جهت‌ تكميل‌ اين‌ پژوهش‌ ضروري‌ است‌ مطالعه‌ جامعي‌ در خصوص‌ هنجاريابي‌ اين‌ آزمون‌ در گروههاي‌ سني‌ كودكستاني‌ و دبستاني‌ نيز انجام‌ شود. به‌ علاوه‌، لازم‌ است‌ براي‌ پايايي‌ از روش‌ برآورد پايايي‌ درجه‌بندي‌ توافق‌ نمره‌گذاران‌ و براي‌ برآورد اعتبار سازه‌ آزمون‌ از آزمونهاي‌ ديگر كه‌ همان‌ خصيصه‌ را اندازه‌گيري‌ مي‌كنند استفاده‌شود. 
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( - مربي گروه روانشناسي دانشگاه خليج فارس


� - anova


� - visual – motor 


� - maturation


� - koppitz


� - gesalt


� - wertheimer


� - reproduction


� - رسش‌ عبارت‌ است‌ از توالي‌ فطري‌ و از پيش‌    تعيين‌ شده‌ نمو يا تغييرات‌ بدني‌ كه‌ مستقل‌ از يادگيري‌  و تجربه‌ است‌.  


� - schizophrenia


� - tactual - kinesthetic


� - temporal and spatial


� - organization


� - joseph


� - evans


� - vygotsky


� - luria


� - inner speech


� - hutt et al.


� - lacks and newport


� - pauker


� - hain


� - suttel and pascal


� - baldwin


� - harriman and harriman


� - koppitz, mardis and stephens


� - smith and keogh


� - koppitz, sulivan, blyith and schelton


� - lachman


� - interscorer reliability


ضريب‌ پايايي‌ توافق‌ نمره‌گداران‌ عبارت‌ است‌ از  درجه‌ شباهت‌ بيش‌ از يك‌ نمره‌گذار در نمره‌گذاري‌كارتهاي‌ 9 گانه‌ آزمون‌ بندرگشتالت‌.


� - andert, hustak and dinning


� - peters and dykman 


� - normal


� - zuelzer and stedman


� - functioning


� - brannigan, gory and others


� - metropolitan


� - fuller, Gerald. Vance and booney


� - Minnesota percepto - diagnostic


� - cross - sectional


� - siegel


� - miller et al.


� - validity


� - reliability


� - concurrent


� - construct


� - همبستـگي‌ منـفي‌ بيـن‌ آزمـون‌ بنـدر و معـدل‌  نمره‌هاي‌ سه‌ ماهه‌ اول‌ تحصيلي‌ به‌ اين‌ علت‌ است‌ كه‌ در نظام‌ نمره‌گذاري‌ كوپيتز، به‌ خطاي‌ كـودك‌ در روبرداشت‌ شكلهاي‌ آزمون‌ نمره‌ داده‌ مي‌شود.


� - distortion


� - rotation


� - integration


� - perseveration


� - scheffe





